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دین اســام روی ورزش‌شــان نظرات مثبتی شده بود، چه کند. 
شاید این صحنه برای همیشه در دل تاریخ بماند که آن روزها 
خشــک  نــان  حرفــه‌ای  اشــرافی  اســب‌های  چنیــن  جلــوی 
می‌ریختنــد و اســب‌ها مظلوم و معصوم نگاه‌شــان می‌کردند! 
اســب‌هایی که به شــدت لاغر شــده بودند و دنده‌شــان زده بود 
بیرون. آخرش هم نقشــه کشــیدند که تمامی‌شان را بدهند به 
کارخانــه سرم‌ســازی رازی. و آنجــا از مایعــات اســب‌ها مــواد 
مطلوب ســرم سازی تهیه شــود! ببین کار ما به کجا رسیده بود 
که اســب‌های سلطنتی تریلیاردی به یابوکشی افتاده بودند و از 
گشــنگی می‌مردنــد. نــه تنها اســب‌ها کــه آن روزها فدراســیون 
ســوارکاری ایران چند صد هکتار مزرعه پرورش اســب در کشور 
ایرلنــد خریده بــود که تبدیــل به پایــگاه قهرمانی ســوارکاری و 
پــرورش اســب بکند و قیمتی‌ چند صد میلیون دلاری داشــت، 
اما مســئولین هیجان‌زده این ورزش در ابتدای پیروزی انقلاب 
بــه خاطر اینکه مثلًا ثابــت کنند که با نمادهای ورزش طاغوتی 
مبــارزه می‌کننــد، آنجــا را بــه 30 هــزار دلار فروختند کــه اکنون 

بهای چندمیلیارد دلاری دارد!
 داســتان حــاج مصطفــی و اطرافیانــش 

خلاصــه 6 اشــرافی  ســوارکاری  در  فقــط 
چنــان  اطرافیانــش  و  او  نمی‌شــد. 
ایده‌آلیســت بودنــد کــه علناً در جلســات 
می‌گفتنــد: »آقا مــا انقــاب کرده‌ایم و در 
کشور انقلابی چرا باید در فوتبال از داوران استفاده شود؟ خب 
هر کســی خطا می‌کند، خودش هــم اعتراف کند دیگر؟ مگر ما 
انقلاب نکردیم که قهرمانان‌مان راســتگو باشــند؟ خب بیایید 
داوران را هــم از مســابقات حــذف کنیم تا بازیکن‌ها خودشــان 
همزمــان با فوتبال بازی کردن‌شــان قضاوت کننــد.« آن روزها 
جوی راه افتاده بود که بسیاری از مدیران و مربیان و داورانی که 
عکســی با پســران رضاخان داشــتند در مظان اتهام قرار گرفته 
بودند. در حالی که بسیاری‌شــان گناهی هم نداشتند. مربیان و 
داوران ســاده‌ای بودند که قبل از انقلاب نماز و روزه‌شــان را ادا 
می‌کردنــد و در آن رژیم به عبارتی نه ســر پیاز بودند نه ته پیاز. 
امــا بــا یــک عکس کــه در گوشــه‌اش دیــده می‌شــدند در پروژه 
حــذف قــرار می‌گرفتند. اما کار عکس‌های افشــاکننده به جایی 
رسید که یکبار هم جناح مخالف از خود حاج مصطفی عکسی 
رو کردنــد کــه در تصویــرش غلامرضــا پهلــوی دیده می‌شــد و 
همیــن تصویــر را کردند پیراهــن عثمان. اما داســتان عکس‌ها 
چندان عاقبت پیدا نکرد و بالاخره باید جمع می‌شــد. و نوبت 
رسید به اولین اعزام کاروان بعد از انقلاب به بازی‌های آسیایی 
دهلــی. ورزشــکارانی که کلی تــدارک دیده و آماده‌ســازی کرده 
بودنــد و منتظر اعلام زمان پرواز بودند. که ناگهان 48 ســاعت 
قبــل از اعــزام کاروان، به ناگهان حاج مصطفی احضار شــد به 
نخســت وزیری و آنجا میرحســین اعلام کرد که پس از بررســی 
در هیأت دولت، تصمیم گرفته شــد به خاطر شــرایط جنگی و 
بودجــه مملکــت کاروان ایــران فقــط با ســه چهار تیم و رشــته 
ورزشــی اعــزام گــردد. حــاج مصطفــی ایــن تصمیــم را هم با 
آرامــش بســیار اجابــت کــرد و در بازگشــت به ســازمان تربیت 
بدنــی همــه کاروان را دعــوت و ضمن تشــکر از زحمات‌شــان، 
اعــام کــرد کــه اکنون شــرایط جنگی اســت و ما باید به شــدت 
صرفه‌جویی کنیم. آن روزها قیمت نفت رســیده بود به 5 دلار 

و اقتصــاد و اداره جنگ در اولویت قــرار گرفته بود. روزهایی که 
اقتصــاد کوپنــی حکمفرما بــود،‌ و تقریباً همه چیــز جیره‌بندی 
شــده بود. حاج مصطفی در آن جلســه از تصمیم نخست‌وزیر 
پرده برداشت و اعلام کرد که در نهایت، تلاش بر این است که 
فقط تیم‌های شــانس مدال اعزام شــوند. تیم‌های مدال‌آوری 
مثــل فوتبال، کشــتی، وزنه‌برداری و نهایتش دوچرخه‌ســواری. 
البتــه بــا وجــود کمبــود بودجــه، تربیــت بدنــی چنــان بــرای 
کادرســازی خود ارزش قائل بود که گروهی از بچه‌های سازمان 
را نیــز در معیــت کاروان به هند اعزام کردند تا درباره سیســتم 
همگانــی ورزش هندوســتان مطالعــه کننــد کــه آنهــا نیز وقت 
برگشــتن گزارشــی از امکانــات پارک‌هــای هنــد ارائــه دادند که 
»مثلًا یک لاســتیک ماشــین را تا کمر ســیمان ریخته‌اند، شــده 
اســت دســتگاه »خــرک« ژیمناســتیک و مــا هــم بایــد از آنهــا 
الگوبــرداری کنیــم در حوزه ورزش‌هــای همگانــی.« همچنین 
بچه‌هــای کاروان اعزامــی که نظر به صدور انقلاب داشــتند، در 
روز رژه مراســم افتتــاح در حالــی که پلاکاردهــای لا اله الا الله - 
محمداً رســول‌الله را قبلًا در زیر بغل‌شان پنهان کرده بودند به 
آزادی  بــرای  رژه  هنــگام  در  نیــز  و  آوردنــد.  بــالا  رژه  محــض 
دانشــجویان ایرانی ازمحبــس، پلاکاردی را رو بــه خانم گاندی 
نشــان دادند که رویش نوشته شــده بود: »دانشجویان ایرانی را 
آزاد کنید«. بچه‌ها در مراسم رژه در حالی که سربندهای »لا اله 
الاالله« و »یا زهرا« را به پیشانی چسبانده بودند در حالی که به 
خاطــر ترتیــب الفبــای لاتیــن در کنــار دشــمن جنگــی خــود، 
عراقی‌هــا رژه می‌رفتند، شــعارهای انقلابی نیز می‌دادند و این 
در حالــی بــود کــه عراقی‌ها بــا رقــص و آواز رژه می‌رفتنــد و به 

کاروان ایران حرص می‌دادند. 
 حاج مصطفی با وجود داشــتن لیسانس 

کــه آن روزهــا در میــان معلم‌هــا وداورها 7
تعدادشــان کم بــود، آدم ویژه‌ای نبود. نه 
قلم آنچنانی داشــت که جماعتی را سحر 
کند و نه ادبیات شــفاهی جذابی که طرف 
مقابــل را از رو ببــرد. او چنــان تنــد تند حرف می‌زد کــه به قول 
معاونــش حاج بشــیری: »مثل اینکــه یک چــای داغ در دهان 
حاجــی ریخته‌اند!« وقتــی اختلافات بین ســنت‌گراهای طیف 
حاج مصطفی و بچه حزب‌اللهی‌های فارغ‌التحصیل دانشکده 
تربیت بدنی، بالا کشید یک بار در جلسه‌ای، نخست‌وزیر وقت 
میرحســین موسوی هر دو گروه را صدا زد تا مسبب آشتی‌شان 
شود و ورزش از این همه دودستگی ضرر و زیانی نبیند. او به دو 
طرف گفت: »شــما یک شــرایطی دارید که اگر هــر دو گروه‌تان 
هــم با هم باشــید و با هم  کار کنید، تازه بایــد 50درصد نیروی 
ورزش را از طاغوتی‌هــا بگذارید. حالا که شــما اختلاف دارید با 
همدیگــر کــه دیگر هیــچ.« این آشــتی البته هرگز به ســرمنزلی 
نرســید و این دو طرف تقریباً در همه ســال‌ها سایه هم را با تیر 
زدند. اگرچه پیروزی نهایی در ظاهر همیشه با فارغ‌التحصیلان 
بــوده که برای دهه‌های آینده مراکــز فرماندهی تربیت بدنی و 
کمیتــه المپیــک را از آن باند خود کردند که هنوز هم بر مســند 
کار تشــریف دارنــد. آنها حتی حــاج مصطفی را در فدراســیون 
ناشــنوایان که تنهــا ماتَرک او بود هم راحت نگذاشــتند. همان 
حاج مصطفایی که چنان به کردار ورزشــکاران ارزش و اهمیت 
ناشــنوایان  بــه  بین‌المللــی  مســابقات  در  کــه  می‌شــد  قائــل 

می‌گفــت: »هنگام رژه رویتــان را به دیوار بکنید و مردم به ویژه 
زن‌هــا را نــگاه نکنید. چون ممکن اســت نامحرمی باشــد توی 
تماشــاچی‌ها.« بعدها عکســی جذاب از این دیوار تماشا کردن 
آنهــا در تاریــخ ماند کــه از عکس‌هــای ســوررئال تاریخ ورزش 
ایــران بــه حســاب می‌آیــد. وقتــی حاجــی زمان‌آبــادی  بــه او 
اعتــراض کــرده بود که چرا ایــن کار را کردید؟ گفته بود: »شــما 
اینها را نمی‌شناســید. اینها بلدند با زبان اشاره قرار بگذارند به 
طــوری کــه هیچ کــس متوجه نشــود! مــن بایــد مواظــب اینها 

باشم.«
نمی‌دانــم آیا بعدترها بــه ویژه در تابســتان 1394 که رفقایش 
بیمارســتان  در  احــوال  مریــض  مصطفــای  حــاج  دیــدن  بــه 
خاتم‌الانبیــا)ص( می‌رفتنــد هرگــز از او دربــاره شکســت‌های 
تئوری‌هایش پرســیدند یــا نه؟ مرد متولــد 1318 یک آدم اهل 
مشــورت نبود و چندان میانه‌ای نیز با رسانه‌ها نداشت. نه تنها 
کیهــان ورزشــی و دنیــای ورزش که برنامــه ورزشــی تلویزیونی 
او میانــه‌ای  بــا طرح‌هــای غیرمترقبــه  نیــز  و مــردم(  )ورزش 
نداشت و تاوان‌هایی نیز در این نبرد داد که حذف مجید وارث 
یکــی از آنها بــود. هنگامی که  بعــد از موضع‌گیری‌هایش علیه 
حــاج مصطفــی به خانــه‌اش ریختنــد و بســاط وافــور و تریاک 

پیــدا کردنــد. او می‌گفــت من دودی نیســتم و طرفــداران حاج 
مصطفــی می‌گفتنــد مــا بــرای حــذف وارث دســت بــه چنیــن 
ترفندهــای ناجوانمردانــه‌ای نمی‌زنیــم. دوران ریاســت حــاج 
مصطفی در حوزه ورزش و المپیک با موضوعاتی چون تعلیق 
کمیته ملی المپیک، درگیری با رســانه‌های مکتوب و شــفاهی، 
حضور نســل جدیــدی از جوانان کم تجربــه انقلابی در ورزش، 
وقــوع جنگ عراق، طرح‌هــای بی‌ســرانجام و غیرمنطقی و در 
نهایــت تحریــم المپیک‌هــای لس‌آنجلــس و مســکو از ســوی 
ایــران مواجــه شــد و کارنامه او را چنان ســرد نشــان داد که نیاز 
بــه بازخوانــی منصفانــه دارد. اویــی کــه طالــب بــود بــا اجرای 
طرح یکپارچگی ورزش، همکاری بســیار نزدیک و گســترده‌ای 
بیــن نهادهای ورزشــی به ویــژه ســازمان ورزش و تربیت بدنی 
وزارت آموزش و پرورش برقرار کند و قهرمان‌سازی را همچون 
بســیاری از کشــورهای اروپــای شــرقی از مــدارس آغــاز کند در 
اجــرای این طرح هم چندان موفق نشــد. تفکر حاکم بر دوران 

حاج مصطفی چنین بود که عدالت اجتماعی و اقتصادی را بر 
قهرمان پروری در ورزش ارجح می‌دانســت. طیفی که معتقد 
بود در قبل از انقلاب ورزش به بیراهه رفته اســت و می‌پرسید: 
»آیــا بهتر نبود به جــای اینکه مخارج زیادی را صرف این قبیل 
کارهای ســرگرم کننده کنند، عده‌ای از جوانان ما را برای یافتن 
تخصص در رشته‌‌های مورد نیاز مملکت به کشورهای مربوطه 
بفرســتند؟… آیــا بهتر نبود بــه جای صــرف ذره ذره ‌خون این 
ملت بی‌گناه و ستمدیده در این قبیل مسائل بیهوده، مدرسه، 
درمانگاه و برق و آب روســتاهای محروم را از همین‌ها درســت 
کننــد؟… آیــا بهتر نبــود به جای دلقــک بازی‌های انگلیســی و 
آمریکایی و به اصطلاح در میادین بین‌‌المللی درخشــیدن، در 
روســتاهای ما که از وسایل اولیه راحتی محروم‌‌اند کنار برادران 
زحمتکش جهاد ســازندگی بدرخشند؟ … آیا مسائل سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی ما حل شده که به ورزش پرداخته‌ایم؟« 
و  افراطــی  بســیار  اکنــون  اســت  ممکــن  دیدگاه‌هایــی  چنیــن 
آرمانگرایانــه بــه نظــر برســد امــا در زمــان خــود مشــتریان و 
خریداران بسیاری داشت. حاج مصطفی پس از تصدی تربیت 
بدنــی در مــرداد ۵۹ بــه وضــوح اعــام کــرد:‌ »در حــال حاضر 
مســابقه در سطح پایین را خواســتاریم که برای مردم تفریح و 
ســرگرمی باشد و نه بیشــتر.« آنها با توســعه قهرمانی مخالف 

بودند و جامعه انقلابی در هر حوزه‌ای قهرمان می‌طلبید.
در چنیــن شــرایطی حاج مصطفی چنان تکــرو و منفرد به نظر 
می‌رســید کــه چنــدان حرمتی بــرای اســتقلال فدراســیون‌ها و 
هیأت‌ها قائل نبود و چنین شــد که آدم خوشــنامی چون هادی 
طاووسی از فوتبال گریخت. حاج مصطفی نه تنها با کراواتی‌ها 
و ریش از بیخ تراشیده‌ها که ظاهراً میانه خوشی نیز با واژه‌های 
اســبق مثــل کاپ و »جــام« نداشــت و بیشــتر طالب بــود که به 
جای جام از عنوان بزرگداشت استفاده شود. در دوران او حکم 
چنین بود که نه تنها لباس‌های ورزشکاران باید بلند و پوشیده 
باشــد بلکه تا حد ممکن اعلام می‌شد که باید شماره‌های روی 
پیراهــن بازیکنــان نیــز به جای لاتین به فارســی نوشــته شــود. 
آن روزهــا تلویزیــون قطب‌زاده هم چنــدان علاقه‎ای به پخش 
مســابقات کشتی و وزنه‌‌برداری نداشــت و اگر مسابقاتی خیلی 
خیلــی مهم تلقی می‌شــد ســعی می‌کردنــد تصویــر رقابت‌ها 
را از دور فیلمبــرداری و پخــش کننــد؛ آن هم در گوشــه صفحه 
تلویزیــون کــه کســی از راه به در نشــود.  ورزش چنــان بی‌قدر و 
منزلت شده بود که روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و جمهوری 
اسلامی چندان رغبتی به نگارش نتایج بازی‌ها نداشتند و تازه 
توجــه کیهــان به ســرویس ورزشــی از وقتی آغاز شــد که رئیس 
روابط عمومی حاج مصطفی برای شــکایت از بچه‌های کیهان 
ورزشــی و موضع‌گیری‌شــان علیه طرح‌های حاج مصطفی، به 
کیهــان آمــد  تا به آقای شــاهچراغی شــکایت کنــد و او همانجا 
یقــه‌اش را گرفت که »خب، من از اســرائیل کــه آدم نمی‌توانم 
بیاورم، بلند شــو بیا کیهان ورزشی. بیا سرویس ورزشی روزنامه 
را هــم راه بینــداز و خودت هم عضو شــورای ســردبیری کیهان 
ورزشــی بــاش« کــه باز هــم تحریریــه نشــریه اصیــل و قدیمی 
مقاومت‌ نشان داد. آن روزها ورزش چیزی در حد چرخ پنجم 
گاری به نظر می‌رسید و مملکت آنقدر گرفتاری‌های اقتصادی 
و سیاســی داشــت کــه کســی توجــه چندانــی بــه ورزش نشــان 
نمی‌داد. همان روزها بود که تیم ملی فوتبال ایران، قدرت اول 

 حاج مصطفی با ورزش آکواریومی مخالف بود و 
به شدت طالب گسترش ورزش‌های همگانی بود 
تا همه مردم ورزشکار بار بیایند نه تنها تک و توکی 

قهرمان. می‌گفت باید همه شهروندان دارای 
تحرک باشند تا جامعه‌ای سالم داشته باشیم. 

البته او در ته ذهنش نظر به این فلسفه داشت که 
»سکو، نماد نفس است« و با مبانی اعتقادی ما 

سازگار نیست


